
بالاخره سیاه‌ســـوخته‌های بامعرفت برایـــش تیمی پیدا کردند. 
انگاری خدا از آســـمان رســـانده بود. تیم پیدا كردنش هم شبیه 
قصه‌هـــای ماركز بـــود. هیچ‌کس در دنیـــا این شـــکلی تیم پیدا 
نکرده اســـت. گاهـــی باید در میان ســـخت‌ترین رنج‌هـــا، منتظر 
التفاتـــی از فلك باشـــی تا خـــود را ثابت كنی. مثـــل روزی که او با 
تیم »محمدانِ« بنگلادش، برای مصاف با »پیروزی« به تهران 
آمـــد و پیروز شـــد، انگار همـــه‌ی علائم متافیزیـــک در خدمت او 
بـــود. آن »لجوج بالفطره«، خود را بـــرای هزارمین ‌بار ثابت کرد. 
داشـــت وانمود می‌كـــرد كه در فوتبـــال فاصله‌ی خوشـــبختی و 
بدبختی در طول و عرض ثانیه‌ها تثبیت می‌شـــود. به پلك‌زدنی 
و خیره‌شـــدنی. حتـــا در قطارهـــای روباز هند و بنـــگال كه دنبال 
اقبالـــش می‌رفت، یاد روزهـــای جوانی‌اش نبود. انـــگار آن‌ها را 
در قصه‌هـــا خوانـــده بـــود و نه این‌كه خود زیســـت كرده باشـــد. 
مثـــل روزهایی كـــه به آقـــای دســـتگاه گفته بـــود »می‌خواهد 
دروازه‌ای بســـازد از طـــا، با تورهایی پـــر از مرواریـــد«... چه تیتر 
خوشگلی شـــده بود. اما این لجاجت لجام‌گسیخته كه او را در 
هر میدانی به اثبات می‌رســـاند، ریشـــه در كدام طالع داشـــت؟ 


